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جانبخشیدنبهتئاتر»فردوسی«

QQمادرQچادرQباQنمایشQصحنه
قرارمان پلاتویی است که در سال هایی نه چندان دور گروه هنری «هامش» در آن تمرین و 

خوانش داشتند، ولی حالا سوت و کور است و به دلیل مشکلات اقتصادی از رونق افتاده 

اســت. )پلاتو در هنر نمایش و تئاتر به مکان تمرین گروه های نمایشی گفته می شود(. 

عباس جانفدا سال84 گروه «هامش» را با همراهی بعضی دوستان تئاتری اش تشکیل 

داد. این گروه در سال های 88 و 89 در جشن اردیبهشت تئاتر استان خراسان رضوی به 

عنوان برترین گروه نمایشی معرفی شد. به دلیل اصالت پدر و مادرش که به روستای «سرچاه 

تازیان» از توابع شهرستان بیرجند برمی گردد، خودش را بیرجندی می داند. او خاطرات 

زیادی از دوران کودکی خود و این روستا دارد. فرزند دوم خانواده و متولد 1356است. در 

خانه او را امید صدا می کنند، اما در محافل هنری به تأکید خودش همان عباس جانفدا 

ست. پدرش بعد از ازدواج در سال 51 به مشهد می آید و در خیابان امام خمینی)ره( ساکن 

می شوند. عباس از همان کودکی به بازیگری علاقه داشته و در دورهمی های خانوادگی 

برای هم سن و سال های خودش نمایش اجرا می کرده است. پدر و مادر عباس دوست 

داشتند بچه ها درس بخوانند و به موفقیت برسند. او و 3 برادرش همگی درس خوان بودند 

و آرزوی پدر و مــادر را در دوران تحصیل برآورده می کردند. اما او از همان کودکی علایق 

متفاوتی داشــت. یکی از خاطرات جذاب کودکی عباس بــه عرهای خانه پدربزرگ 

برمی گردد زمانی که بچه های فامیل را دور خود جمع می کرد و لطیفه های آن زمان را به 

صورت نمایش برایشان اجرا می کرد. عباس می گوید: «چادر مادر را قرض می گرفتم و به 

دوتا از بچه ها می دادم. هرکدام یک سمت آن را می گرفتند و این طوری صحنه نمایش را 

آماده می کردیم. بازیگرها به نوبت وارد صحنه می شدند و نمایش شروع می شد.»

QQآموزیQدانشQتئاترQباQراهQآغاز
پدر عباس بعد از اینکه به مشهد آمد فراش مدرسه شد. به این ترتیب فرزندانش در خانه هایی 

بزرگ شــدند که حیاط آن ها زیر دو هزار متر نبوده است. اولین حرکت جدی عباس در 

نمایش به 9سالگی اش برمی گردد. زمانی که در مدرسه ثابت بیگی تحصیل می کرده؛ 

جایی که پدرش هم فراش آنجا بوده است. می گوید: «دیوار به دیوار این مدرسه تالار تربیت 

بود و پدرم هم زمان مسئولیت مدرسه و تالار را برعهده داشت. این هم جواری باعث شد 

به طور جدی تر به مقوله نمایش فکر کنم. آن زمان مشهد سالن تئاتر نداشت و نمایش ها 

در تالار تربیت اجرا می شد. تالار و مدرسه به هم راه داشتند و به همین دلیل فرصت دیدن 

نمایش ها را داشتم. گروه های مختلف از مشهد و تهران آنجا اجرا داشتند و من از دیدن 

آن نمایش ها نکات زیادی آموختم.» در آن دوره تئاتر دانش آموزی جایگاه ویژه ای داشته 

و استادان بنام مشهد به مدارس می آمدند و با دانش آموزان تئاتر کار می کردند. مرحوم 

حسن حامد یکی از این استادان است که عباس از او به عنوان اولین استادش یاد می کند. 

می گوید: «آن زمان شناختی از استاد حامد نداشــتم. یادم هست بچه های علاقه مند 

بــه نمایش را دورهم جمع می کردم و  زنگ های تفریح، خودمان را برای جشــنواره های 

دانش آموزی آماده می کردیم. یک روز استاد حامد زنگ تفریح سر تمرین ما حاضر شد و 

بعد از تماشا به من پیشنهاد داد  کارگردان نمایشمان باشد. من قبول نکردم و گفتم: خودم 

کارگردان هستم! او هم درنهایت بزرگواری گفت: پس من دستیار تو می شوم. در همان 

حال و هوای کودکی قبول کردم. دو یا سه ماه بیشتر کنار ما نبود ولی هرآنچه در آن زمان 

به ما یاد داد، برایم ارزشــمند است. در آن دوره خوش درخشیدم و یکی از گروه های تئاتر 

مشهد برای نقش یک نوجوان از من درخواســت بازی کرد اما پدرم مخالف بود و مجبور 

شدم همان فعالیت مدرسه را ادامه دهم.» از فرصت های دیگری که عباس در زندگی اش 

داشته آشنایی با حسین لطف آبادی یکی دیگر از پیش کسوتان تئاتر استان و نیشابور 

است. لطف آبادی علاوه بر دنبال کردن تئاتر، دبیر آموزش و پرورش نیز بوده و چند سالی 

برای تدریس به مشــهد می آمده. حسین سال دوم راهنمایی نمایش«کوچ تا اوج» را با او 

تمرین می کند و همین آشنایی مسیر زندگی هنری اش را تغییر می دهد. می گوید: «آن 

میترا صدر|   هنرمند خســتگی ناپذیر تئاتر مشهد، در رشته های مختلف نمایش، نویســندگی، کارگردانی، بازیگری، مدیر تولیدی و طراحی صحنه جوایز بسیاری را در جشنواره های مختلف کشوری و 

استانی به دست آورده است. او اولین کسی است که تلاش کرد کانون تئاتر و فیلم دانشجویان دانشگاه فردوسی تشکیل شود و طرح های خود را برای برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویان دانشگاه های 

کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاد. با عباس جانفدا که از زمره پرکارترین هنرمندان تئاتری استان و شهر مشهد است و از دو سال پیش ساکن محله رازی شده گپ و گفتی کردیم. او در این 

گفت وگو از روزهای پرفراز و نشیبش برای رسیدن به موفقیت در هنر تئاتر گفت.

هر ماه یک نمایشنامه
عبــاس جانفــدا، ســال 89 رکــوردی عجیــب می زنــد. 12نمایشــنامه از 
او در 12شــهر کشــور اجرا می شــود. هــر ماه یــک نمایشــنامه. در چهار 
دوره متوالــی از ســال 8۶ تــا 90 در جشــنواره تئاتــر رضــوی بیشــترین 
نمایشــنامه های تأیید شــده متعلق به اوســت. ۳ دوره متوالی نویســنده 

برگزیده جشــنواره تئاتــر مقاومــت و ادبیات نمایشــی رضوی می شــود. 
نمایشــنامه هایش در ایــن جشــنواره بــا موضــوع امــام رضــا(ع) و دفــاع 
مقدس بوده اســت. او ســعی کرده زاویه نگاهــش به امام رضا(ع) با ســایر 
نمایشنامه نویســان متفاوت باشــد. علاقه و عشــقش به امام مهربانی ها، 
نمایشــنامه های او را متفــاوت کــرده اســت کــه خــودش می گویــد کار 

دل است.
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